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آثار تربیتی و روان‌شناختي دعا 
محمد سبحانی نیا1  

چکیده
یکى از مهم ترین آموزه هاى تربیتى مکتب حیات بخش اسلام، دعا و نیایش است. براي دعا به 

عنوان یکی از كنش‌هاي اساسي دين، در حيطه‌هاي متفاوت زندگي انسان، فوايد و آثار گوناگوني 

و  )روان شناختی  دعا  تاثیرگذاری  ابعاد  از  یکی  به  است  کوشیده  نوشتار  این  يافت.  مي‌توان  را 

تربیتی( بپردازد. بدين منظور، با بهره‏گيرى از روش تحليلى ـ توصيفى و با مراجعه به منابع معتبر 

اسلامى و دانش روان‏شناسى، به بررسى تأثير دعا بر تربیت انسان م‏ىپردازد. تربیت، سه بعد 

وجود آدمی‌؛ یعنی ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری وی را درگیر می‌کند. نتايج این تحقيق نشان 

داد:"مکتب دعا"، یک حرکت تربیتی مؤثر و مدرسه روحی تکامل و تربیتی والاست که سه حوزه 

شناختی، عاطفی و رفتاری را پوشش می دهد. درحوزه ی شناختی، تأثیر شگرفی در خداشناسی، 

خودشناسی، مسئولیت شناسی دارد و در حوزه عاطفی، موجب افزايش احساس آرامش، تقويت 

دلبستگى به خدا، بالا بردن احساس حٌرمت خود و رشد و تعالی م‏ىگردد و در حوزه رفتاری، منشأ 

اصلاح و تغییر رفتار، خیررسانی و شفابخشی است، از غفلت پیشگیری می کند و عامل پيدايش 

بصيرت و روشنايي در دل و تأثيرناپذیری از وسوسه‌هاي شيطانی است.

واژگان کلیدی: : دعا، تربیت، رفتار، احساسات، عاطفه، شناخت

1. استادیار گروه معارف دانشگاه تفرش، هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
)sobhaniia@yahoo.com :راه ارتباط با نویسنده: )ایمیل
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مقدمه
تحليل و تبيين روان‌شناختي دعا، از آن جهت كه  به نوعی  به یکی از آثار دينداري 
پرداخته می شود، از اهميت و ارزش خاصی برخوردار است .بيان فوايد و آثار عمل به 
آموزه‌هاي دين، از جمله دعا، دفاع از دين و دينداري را، جذابيت و مقبوليت بيشتري 
آثار و  از آن غفلت شده، در حالي كه  نكته مهمی است كه معمولاً  اين  و  مي‌بخشد 
فوايد دينداري در همين جهان، جذابيت‌هاي فراوان دارد و مي‌تواند در دفاع از دين 
 و آموزه های دینی، براي ناباوران يا كم‌باوران، نقش اساسي داشته باشد. امام رضا
فرمودند: خدا رحمت كند کسي را كه علوم ‏ما را بياموزد و به كلمات ‏ما آشنا شود و 

زيبايي‏هاي كلام ‏ما را براي مردم بيان كند.1 

مفهوم شناسی:
و  صدا  كمك  به  انسان  كه  است  آن  معناي  به  و  شده  گرفته  »دعو«  از  دعا  كلمه 
كلام، چيزي را متوجه خود سازد.2 در معنای اصطلاحی دعا، مفهوم لغوی آن یعنی 
درخواست و طلب، لحاظ شده است. بر این اساس می‌توان گفت: دعا در اصطلاح شرعی 
به معنای روی آوردن به خداوند و درخواست از او با حالت خضوع و کُرنش است. اولين 
دعايي كه انسان از خدا مسئلت نمود، درخواست عفو و بخشش بود. هنگامي كه آدم و 
حوا تحت تأثير وسوسه ی شيطان، از درخت ممنوع چشيدند، بي‏درنگ به خطا و لغزش 
خويش آگاه شده و پس از اعتراف به آن، از خداوند تقاضاي عفو و رحمت نمودند.3  اين 
تقاضاي ارزشمند كه به صورتي كاملًا عاجزانه از خدا مسئلت شد؛ با لطف الهي همراه 

بود؛ زيرا تلقي و اداي همين كلمات دعا را نيز، خدا خود به آدم آموزش داده بود.4 
جایگاه دعا در نظام ارزشی اسلام:

از دیدگاه اسلام، دعا، خود مطلوب به شمار می رود و از آن به عنوان عبادت تلقی شده 
ونَ عَن  است، چنان که قرآن مجید می فرماید: »و قالَ ربکم ادعُونی اَستَجِب لَکُم انَِ الَذینَ یَستَکبِر

1. بحارالانوار، ج‏2، ص 30.
2. معجم مقایيس اللغة، ج 2، ص 279.

3. اعراف، 22 و 23.
4. بقره)2(، آیه:37.
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عِبادَتی سَیَدخُلوُنَ جَهَنَمَ داخِرین«.1 پروردگارتان فرمود: مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، در 

حقیقت، کسانی که از پرستش من کبر می‎ورزند به زودی خوار و در دوزخ درمی‎آیند.
"زراره در مورد این آیه، از امام باقر نقل کرده که فرمود: »هو الدعاء و افضل العبادة 
 الدعاء«.2 )مقصود از عبادت در اینجا( دعاست و برترین عبادت، دعاست. رسول خدا

و مغز عبادت است«.3 چون حقیقت عبادت،  مُخ  عاءُ مُخُ العِبادَة؛ِ دعا  فرموده است: »الدُّ
تذلل و عرضِ نیازِ مخلوق به آستان خالق است؛ و این، به گونه‎ای بسیار روشن، در دعا 
ظاهر می‎شود با این رویکرد، خود دعا، مانند نماز و روزه و حج، موضوعیت دارد. در 
روایات بر ارزشمند بودن دعا تأکید شده است چه دعا به اجابت برسد و چه مقرون به 
اجابت نگردد. از این رو امام علی می فرمایند: »احب الاعمال الی الله سبحانه فی الارض 
الدعاء؛ محبوب ترین کارها نزد خدا در روی زمین دعاست«.4 از این منظر دعا اصالت 

می بودن آن است یعنی ابزار و وسیله ای برای رسیدن  دارد اما جنبه ی دیگر دعا، مقدِّ
به خدا و نیل به تکامل مادی و معنوی و حل مشکلات فردی و اجتماعی و درمان 
بیماری های جسمی و روانی و... پس دعا هم طلب است و هم مطلوب. هم وسيله است 

و هم غايت. هم مقدمه است و هم نتيجه.
برای آن که زمینه های رغبت به دعا را فراهم و همگان را از این موهبت بزرگ الهی 
آگاه سازیم لازم است دعا را به دید »طلب« بودن بنگریم و کارکرد و آثار آن را بررسی 
نماییم. از سوی دیگر، با توجه به این که گرايش هاي مادي در جهان امروز، بر فضاي 
زندگي انسان ها حاكم شده است، بيش از هر زمان ديگري ضرورت پرداختن به امور 
معنوي از جمله راز و نياز با خدا و بهره برداري از تعاليم نهفته در ادعيه و زيارات را كه 

شاخه اي از شجره ی معارف الهي هستند، احساس می شود.
 دعا در انديشه اسلامى، افزون بر اينكه وسيله ی ابراز عشق به خدا است، روشى مهم 
و تأثيرگذار براى تعليم و تربيت و تعالى بخشيدن به روح آدمى در ساحت‏هاى فردى 
و اجتماعى است. مجموعه ی تعاليم دينى و آموزه‏هاى تربيتى و دانش‏هاى الهى كه در 

1. مؤمن آیه 60.
2.کلینی، الکافی، ج2، ص466.

3. مجلسی، بحارالانوار، ج90، ص300.
4. کلینی، الکافی ،ج 2، ص467.
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متون دعاىي مطرح گرديده، در جهت پرداختن به دو اصل مهم »تربيت« و »تعليم« و 
آموختن دانش و بينش بر اساس باورهاى اسلامى است.

آن چه دعاهاى اسلامى را از دعاهاى ديگر ادیان، متمايز م‏ىسازد، محتوای غنی و 
ابعاد زندگى انسان است؛ به ديگر سخن، »دعا در اسلام؛ )جز  اثربخشىِ آن در همه 
از آموزه‏هاى فردساز و جامعه پرداز  دعاهاى قرآنى كه عين وحى است( بيان ديگرى 
وحى است؛ يعنى همان درس‏هاى قرآنى است كه خداوند مهربان براى تربيت انسان، 
به وسيله ی آيات آسمانى فرستاده است. ادعيه؛ خود به گونه‏اى تفسير قرآن كريم‏اند و 
شرح معارف آسمان‏ىاند و يادآور تربيت‏هاى قرآنى و تكرار و تأيكد و تشريح آموزه‏هاى 

وحيانى«.1 
پستي‏ها  و  آلودگي‏ها  از  بازدارنده  و  كمال  به سوي  دهنده  عوامل سوق  كه  اين  با 
بسيارند، ولي از نظر قرآن، گويي اگر دعا نباشد، ساير ارزش‏ها فاقد كارآيي و خاصيت 
حقيقي‏اند. آن جا كه مي‏فرمايد: »قُل لا يَعبَأ بكُِم رَبّي لولا دُعائُكُم؛ بگو پروردگارم براي شما 

ارجي قائل نيست، اگر دعاي شما نباشد«.2

آثار تربیتی و روان شناختی دعا: 
را درگیر  ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری وی  بعد وجود آدمی، یعنی  تربیت، سه 
"مکتب دعا"، یک حرکت تربیتی مؤثر و مدرسه ی  نتايج تحقيق نشان داد:  می‌کند. 
را پوشش  رفتاری  و  تربیتی والاست که سه حوزه شناختی، عاطفی  و  تکامل  روحی 

می دهد.

تاثیرگذاری دعا در حوزه ی شناختی:
انسان در مکتب دعا، اموری را فرا می گیرد که در تربیت او نقش مؤثری دارد:

1. خداشناسی: 
تربیت  به  پرداخته که  و پرستش  به موضوع خداشناسی  انبیاء  اکثر متون دعاهای 

1. حکیمی، جامعه‏سازى قرآنى، ص‏193.
2. فرقان:77.
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جنبه ی عقلانی بشر نظارت دارد و سعی می کند که از این طریق انسان را به معرفت 
حقیقی برساند. چون یكي از عوامل بازدارنده از گناه و ناهنجاری، توجه داشتن به خدا 
به‌ اين‌ مطلب‌  او بودن است. اگر كسي‌ خود را در محضر خدا بداند و واقعاً  و به ياد 
اعتقاد پيدا كند؛ هرگز دست‌ به‌ گناه‌ و آلودگي‌ها نمي‌آلايد. كسي‌ كه‌ در برابر ديدگان‌ 
مردم‌ گناه‌ نميك‌ند قطعاً در برابر ديدگان‌ خدا نیز خود را از گناه‌ حفظ‌ ميك‌ند. حضرت 
دوركننده شيطان  ياد خدا،  مَطْرَدَه الشَيْطانِ؛  دراين‌باره مي‌فرمايد: »ذكِْرُ اللهِ  نيز   علي
‌ّهلل شهيد علي‌ ما تعملون؛ خدا شاهد بر عمل هاي‌ شما است«2  اعتقاد  است«.1 كسي‌ كه‌ به‌ »وا
‌ّهلل بما تعملون‌ بصير؛ او با شما است‌ هر كجا كه‌ باشيد و خدا  دارد و به‌ »هو معكم‌ اينما كنتم‌ وا
به‌ عمل‌هاي‌ شما آگاه‌ است‌3« ایمان دارد، هرگز به‌ دنبال‌ گناه‌ نمي‌رود. اميرالمؤمنين‌ 
علی مي‌فرمايد: »خدا رحمت‌ كند کسي‌ را كه‌ هميشه‌ پروردگارش‌ را در نظر داشته‌ 
باشد و از گناه‌ كناره‌ بگيرد«.4 توجه به خدا در گرو شناخت صفات الهی است. از این رو 
قرآن مجید در آیاتی خود را معرفی کرده است. مانند آيه ی »يعلم خائنة الأعين و ما تخفي 
الصدور؛ خداوند از گوشه هاي چشم و آن چه در سينه هاي ما پنهان شده آگاه است«.5 

يا مثل آيه ی »ان الله كان علكيم رقيبا؛ً خداوند مراقب شما است«.6 
ائمه ی معصومین در  از  به دعاها و مناجات هاي وارد شده  با نگاهي توحيدي 
ميي ابيم که زيباترين و لطيف ترين راه هاي خداشناسي و مراحل توحيد در آن ها بيان 
شده است و اين دعاها ما را از طرق مختلف متوجه پروردگار نموده اند. حقايق و تعاليم 
ديگر سخنان  و  نبوي  احاديث  و  كريم  قرآن  از  كه پس  است  آمده  ادعيه  در  والايي 
ائمه ی طاهرين، در هيچ جايي و حتي در هيچ كتاب مقدسي و در سخنان هيچ 
متفكري، چه مسلمان و چه غير مسلمان،‌ چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام و تاكنون 
نيامده است. در دعاهاي بسياري به مسئله ی »خداشناسي« و موضوعاتی مانند توحيد 
م، رحيم، غني، قوي، منعم،  و مراتب آن، ذات خدا و صفات او همچون: خالق، قادر، عّال

1. غررالحكم و دررالكلم، ج 4، ص 28.
2. آل‌ عمران‌ : 98.

3. حديد :4.
4. كافي‌، ج‌8، ص‌172.

5. مؤمن :19.
6. نساء : 1.
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 عزيز، حيكم و... پرداخته اند که یکی از آنها دعای جوشن کبیر است. امام حسين
فرموند: پدرم علي بن ابيطالب وصيّت فرمود كه اين دعا را حفظ نماييم و آن را بر 
كفن ميّت بنويسيم و اهل آن را به اين دعا تعليم دهيم و آنها را به خواندن آن ترغيب 
و تشويق كنيم، زيرا در اين دعا هزار اسم خدا است و در اين دعا اسم اعظم الهي وجود 
دارد.1 دعاي عرفه امام حسين درس كامل معرفت است، امام در قالب دعا به 

بيان »خداشناسي« مي‏پردازد و بدين وسيله، بر شناخت ما مي‏افزايد.
اندازه ي سرور آزادگان و اهل بيت عصمت و طهارت  اين گونه  هيچ کس به 
شناخت به خدا و حقيقت عالم ندارد که بگويد : »کيف تخفي و أنت الظاهر أم کيف 
تغيب و أنت الرقيب الحاضر؛ چگونه پنهان هستي و حال آنکه ظاهر حقيقي تويي يا 
چگونه پنهان باشي و حال آنکه ديده بان حاضر تو مي باشي!« در این دعا به اوصاف 
پروردگار و خلقت شگفت آور انسان و نعمت های الهی از جمله شیرِمادر، غذا، لباس و 

حفظ کردن از انواع خطرها، اشاره شده است.

2. خودشناسی:
"معرفت  يا  رو، خودشناسي  اين  از  است،  مقدّم  معرفت،  و  شناخت  چيزي،  هر  در 
بنابراین همه ی مكتب ها و روش‏هاي مشاوره‏اي و  مقدّم است.  بر"خودسازي"  نفس" 
روان‏درماني در روان‏شناسي و پيش از آنها، مكتب هاي الهي به‌ويژه اسلام، افراد را به 
تدبرّ در خويشتن و خودشناسي فراخوانده‏اند. خودشناسي، پايه و اساس موفقيت هاي 
مادي و معنوي انسان در زندگي است. طبعاً تا انسان خود را نشناسد و نداند که کيست 
و از کجا آمده و به کجا خواهد رفت و چه نيازمندي هايي در زندگي دارد؛ به دنبال 
که  مي شود  موجب  خودشناسي  رفت.  نخواهد  انساني  بلند  اهداف  و  موفقيّت  کسب 
آدمي نيازهاي درون و برون خويش را احساس کند و خدا را بشناسد. مهم ترين گام در 
تربیت و رسيدن به مقام عبوديت و بندگي خدا،‌ خودشناسي است. انسان با شناخت 
واقعي خود، به كمبودهاي وجودي و نياز خویش آگاه مي شود و از اين طريق به بي نياز 
مطلق مي رسد. انسان با شناخت حقيقت خود، به حس پرستش و زيبايي خواهي آگاهي 

1. محدث قمی؛ مفاتيح الجنان، دعای جوشن کبیر، ص217.
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ميي ابد و در نهايت به زيبایی و جمال مطلق مي‌رسد. انسان از كمال طلبي خود و اين 
كه به دنبال موجود بي عيب و نقص است، آگاه مي شود و سرانجام به غنی و بي نياز 
مطلق كه هيچ عيب و نقص در او متصور نيست،‌ مي رسد و با آگاهي به پيدايش اوليّه 
كه از خاك آفريده شده )و يا از آب گنديده به وجود آمده( دچار غرور نمی گردد، که 
اولين قدم نابودي انسان،‌ غرور و احساس بي نيازي است و چون خود را بي‌نياز ببيند، 
‌سركشي و طغيان خواهد نمود. »کّال انّ الانسان لیطغی انّ رءاه استغنی«1 به همين دليل است 
كه اميرمؤمنان علی، با فضيلت ترين معارف را، معرفت انسان به خويش مي شمارد: 
»أفضَلُ المعَرِفَة، مَعرِفة الانسانِ نَفسَه«2 و سرانجام غفلت از خود را هلاکت می داند و می فرماید: 
كسي كه خود را نشناسد، از راه نجات و رستگاري دور شده و به وادي جهل و گمراهي 

كشيده شده است.3 
یکی از منابع مهم شناخت انسان، دعاهای معصومین است. ائمه در دعای 
خود، علاوه بر این که چگونه دعا کردن را می آموزند، به ما درس خودشناسی می دهند. 
امام سجاد که خود در عبوديتّ به کمال رسيده و الگوي هميشگي بشريت در 
دعا و مناجات و بندگي است، اين گونه با تواضع با خداي خود سخن مي گويد: » ما أنَا 
َّ بعَِفوِکَ«. »پروردگارا! من کيستم و قدرم چيست؟ مرا  قَ عََيل وَ ما خَطَري هَبنيِ بفَِضلِک وَ تَصَدَّ

به فضلت، ببخش و بر من به عفوت تصدق فرما« شايد بتوان سِرِّ اين مسئله را چنين 
باز گفت؛ که آن حضرت چنان شناختي نسبت به خداوند دارد و آن قدر مقام ربوبي 
او را درک کرده و محو عظمت او گشته که خود را در مقابل آن عظمت اين چنين 
کوچک مي بيند. در فقره اي از دعاي عرفه ي امام حسين، پيشواي آزادگان و تجَلّي 
عشق پروردگار چنين آمده است: » الِهيِ؛ أنَا الفَقيُر ِيف غِنَايَ فَکَيفَ لا أکُونُ فَقيراً ِيف فَقرِي. الِهيِ؛ أنَا 
الَجاهِلُ ِيف عِلمِي فَکَيفَ َال أکُون جَهولًا ِيف جَهل«.»معبودا! در عين ثروت فقيرم، پس در حال 

فقرم چگونه فقير نباشم؟ خدايا؛ در حال دانش جاهلم، پس در حال جهل چگونه جاهل 
نباشم؟!«. اشاره اين دو جمله به آن است که انسان هر چه دارد از خدا است و اگر آدمي 

1. علق )96( آية‌ 6 ـ 7.
2. غررالحكم، ج 2ص 386.

3. همان،ج 5، ص426.
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ثروت و علمي داشته باشد قوِام آنها و قوام خود انسان به اوست. در واقع به فقر و جهل 
ذاتي بشر مورد اشاره قرار گرفته است. این دعا و موارد دیگر، تجَلیّ فقر آدمی است. در 
دعا آدمی در برابر معبود، با خواهش و تواضع و احساس ناچیزی همراه می شود و به 
ضعف و نیازمندی خود پی می برد و در نتیجه خودخواهی را از خویش دور می کند و 
به یگانه عالم نزدیک تر می شود. انسان در پرتو راز و نياز با خدا، به نيازمندي و خواري 
خويش اعتراف ميك‏ند و بدين وسيله خود را با عالم ملكوت پيوند مي‏دهد. اين فقر و 
 وابستگي انسان نسبت به خدا، او را در مقامي قرار مي‏دهد كه حضرت سيدالشهدا
مي‏فرمايد: »الِهيِ كَيْفَ لا اَفْتَقِرُ وَ اَنْتَ الَّذيِ ِيف الْفَقْرِ اَقَمْتَنيِ؛ بارالها؛ چگونه فقير و مسيكن نباشم 
و حال آنكه مرا در ميان بيچارگان قرار دادي؟«. اين عبارت از دعاي عرفه اشاره‏اي به 
اين آيه شريفه است كه مي‏فرمايد: »یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید«.1 اي 
مردم شما )همگي( نيازمند به خداييد و تنها خداوند است كه بی نیاز و ستودنی است! 
افزون بر همه ی اینها، محتواى بسیار عمیق و تکان دهنده ی دعاهاى معروف پیشوایان 
بزرگ، آن چنان حساب شده است که هر جمله اى از آن، درس آموزنده ی مهمّى است 

و سالکان طریق را بهترین ره توشه است.
امام خميني)ره( معتقد است: »صراط مستقيم، راه انسانيّت است و اين مناجات ها و 
ادعيه اي که ائمه ی ما بعد از اين که دستشان کوتاه شده بود از اين که دعوت ظاهريِ 

خيلي واضح بکنند، مردم را با همين ادعيه به آن راهي که بايد ببرند، مي برُدند. 2
هنگامى که در دعاهاى روزهاى هفته )دعاى روز یکشنبه( م ىخوانیم: »وَ اجْعَلْ غَدِی 
وَ مَا بَعْدَهُ أَفْضَلَ مِنْ سَاعَتیِ وَ یَوْمِى« این پیام مهمّ الهى را به گوش جان م ىشنویم: مراقب 

جلو  به  گام هایى  یا  گام  باید  م ىگذرد  تو  عمر  از  که  ساعت  هر  بلکه  روز،  هر  باش! 
بردارى و قُلّه ی تازه اى از قُلّه هاى افتخار را فتح کنى! در غیر این صورت، نمی توانى بر 
عمرت نام زندگى بگذارى، بلکه جان کندنِ تدریجى است که عمر حسابش می کنى! 
نُوبَ  هُمَّ اغْفِرْ لیَِ الذُّ یا هنگامى که در دعاى »کمیل« به این جمله پر معنا م ىرسیم: »اَللَّ
عَاءَ« می فهمیم که ما حجاب خود و حجاب اجابت دعاهاى خود هستیم و  بسُِ الدُّ ْ تیِ َحت الَّ

1. فاطر: 15.
2. صحيفه ی نور، ج 12، ص 241.
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مشکلات را باید در درون خود جستجو کنیم نه بیرون، و این »خودِ آلوده« را باید از 
هُمَّ  میان برداشت! یا هنگامى که در دعاى »صباح« به این جمله م ىرسیم: »فَاجْعَلِ اللَّ
ةً مِنْ کَیْدِ الْعِدَى وَ وِقَایَةً مِنْ  نْیَا وَ مَسَائیِ جُنَّ ینِ و الدُّ لَامَةِ فِی الدِّ ُدَى وَ باِلسَّ َّ بضِِیَاءِ اْهل صَبَاحِی هذَا نَازِلًا عَلَى

َوَى« به ما چنین پیام م ىدهد که روز را باید با نور هدایت آغاز کنیم، سپس  مُرْدِیَاتِ اْهل

آن را با هوشیارى در برابر دشمنانِ برون و درون، به پایان بریم و این پیروزى جز با نور 
هدایت الهى ممکن نیست! یا هنگامى که در دعاى »عرفه« می خوانیم: »وَ اجْعَلْ غِنَاىَ 
فیِ نفَْسِی؛ خداوندا! ب ىنیازى مرا در درون جانم قرار ده!« الهام م ىگیریم که ب ىنیازى 
فراوان و کاخ هاى رفیع و مقاماتِ  از طریق جمعِ ثروت  بیرون،  چیزى نیست که در 
منیع، فراهم گردد، ب ىنیازى و غنا را باید در درون جان جست«! یا هنگامى که در 
دعاى »ندبه« م ىخوانیم: »وَ اجْعَلْ صَلَاتَنَا بهِِ مَقْبُولَةً وَ ذُنُوبَنَا بهِِ مَغْفُورَةً وَ دُعَائَنَا بهِِ مُسْتَجَاباً وَاجْعَلْ 
بدون درک حقیقت  که  ةً« م ىفهمیم  مَقْضِیَّ بهِِ  ةً وَ حَوَائجَِنَا  مَکْفِیَّ بهِِ  ومَنَا  ُ مَبْسُوطَةً وَ هُم بهِِ  أَرْزَاقَنَا 

ولایت، تمام درها به روى ما بسته است. قبول نماز ما، آمرزش گناه ما، اجابت دعاى 
ما، گسترش روزى ما و بر طرف شدن سایه ی شوم اندوه-ها، در پرتو نور ولایت حاصل 

م ىگردد.  
علاوه بر این، دعا به همگان مي‏آموزد كه انسان آرماني چگونه است و چه خصلت‌هايي 
دارد؟ انساني كه تمام ظرفيت‏هاي وجودي او رشد يافته باشد، يكست؟ انساني كه از 
افراط‌ها، تفريط‏ها، ضعف‏ها و نقص‏ها به دور است، چه ويژگي‏هايي دارد؟ كسي كه تمام 
مهارت‏هاي زندگي را دارد، چگونه فردي است؟ در آيات و روايات و دعاها، توصيف هاي 
فراواني از چنين انساني شده است. مناجات هايي كه از بزرگان دين به ما رسيده، داراي 
معارف و معاني بلندی هستند که اگر انسان بر آنها مداومت داشته باشد، در سازندگي 
روحي و اخلاقي، بسيار مؤثرّند. مانند مناجاتِ خمسِ عشرة از امام سجاد، دعاي 

ابوحمزه ی ثمالي، مناجات شعبانيّه، دعاي مكارم الاخلاق، دعاي سحر، دعاي كميل. 
از نظر اخلاقي سازندگي  دعاي مكارم الاخلاق گذشته از جنبه ی دعايي و عرفاني 
آرماني  انسان  اين  كه  به همگان مي‏آموزد   امام سجّاد دعا،  اين  در  دارد.  خاصي 
چگونه است و چه خصلت‌هايي دارد سپس براي تحقق اين ويژگي ها از خداوند مدد 
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اوصاف،  اين  از  برخي  برشمردن  و  دعا  اين  به  گذرا  نگاهي  ميك‏ند.  دعا  و  مي‏جويد 
انسان را در زندگي و مسير تكامل و كسب مهارت‏هاي زندگي، بهتر مشخص  هدف 
مي‏سازد‌. در این دعا چهل خصلت بیان شده است. ايشان در فرازي از دعاي مكارم 
اخلاق، با درخواست فضايل اخلاقي و دوري جستن از موانع آنها، راه تقويت و گرايش 
به فضيلت‏جويي را مي‏آموزد و مي‏فرمايد: »عزيز و گرامي‏ام دار و به كبر و خودپسندي 
و خودبيني دچارم مكن و مرا به )بندگي( خودت توفيق ده و عبادتم را به خودپسندي 
تباه مگردان و خير و نكيي براي مردم را به دست من روان ساز و آن را به منت نهادن 

باطل مفرما و خوهاي پسنديده را به من ببخش و مرا از به خود نازيدن نگاه دار«.1 

3. مسئولیت شناسی:
پيشوايان دين، با زبان دعا به طور غيرمستقيم ولي با ظريف ترين شيوه ی تعليم و 
با ديگران رفتار كردن را به مردم مي آموزند.  انسان، چگونه  تربيت، مسئولیت پذیری 
معارف برآمده از دعاها و زيارات نه تنها رابطه ی انسان و خدا را تنظيم ميك ند، بلكه 
راهنماي عمل آحاد جامعه براي چگونه برقرار كردن روابط اجتماعي نيز هست. دعا به 
ما می‏آموزد که چگونه باید زیست؟ رفتار و وظایفمان چگونه باید باشد؟ اگر در دعا از 
خدا می‏خواهیم که »ما را عفو فرما!« در ضمن، می‏آموزیم که ما نیز از خطاهای دیگران 
با گفتن »العفو« منظورمان، عفو کردن  تا به حال  درگذریم و آنها را عفو کنیم. اگر 
خداوند از ما بود، وقت آن است که از این پس با گفتن العفو، منظورمان این باشد که 
خدایا، ما را نیز مظهر این صفت قرار ده که مثل تو دیگران را عفو کنیم. همان‏گونه که 
َ غَفورٌ رحیمٌ؛ اگر عفو کنید و  درقرآن مجید می‏خوانیم :»وَ انِْ تَعْفُوا و تَصْفَحُوا و تَغْفِروُا فَانَِّ اّهلل

ببخشید )پس همانند خدا شده‏اید( خداوند نیز اهل غفران و رحمت است.2 
همچنین اگر خداوند را به »ستار العیوب« بودن می‏ستاییم و او را پوشاننده عیب‏های 
دیگران می‏دانیم، این عبارت، غیرمستقیم به ما می‏آموزد که تو نیز عیوب دیگران را 
بپوشان. نیز اگر در دعا به خداوند خطاب می‏کنیم »تو اهل احسان در حق بدکارانی« 

1. مفاتیح الجنان، دعای مکارم الاخلاق، ص1263.
2. تغابن:14.
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در ضمن به ما می‏آموزد که ما نیز حتی در حق کسانی که ما را قبول ندارند و با ما 
دشمنی می‏ورزند، اهل احسان باشیم.

امام‌ سجاد، كيي‌ از دعاهاي خود را به‌ همسايگان‌ و دوستان‌ اختصاص‌ داده‌ و 
برخي ازمسئولیت های اجتماعی انسان در قبال آنها را گوشزد کرده است مانند: نرم 
خویی، دعا کردن، رازداری، جویاشدن از حالشان، گمان نیکوداشتن، دلجویی، عیادت 

کردن، حسد نداشتن، استقبال، مساوات، فروتنی، رفع نیازها.1

بعد عاطفی دعا:
علاوه بر قوه ی عاقله و قدرت استدلال كه بايد در انسان پرورش يابد، عواطف انسان 
 كه ريشه آنها قلب است، نيز بايد رشد یابد و ادعيه‌اي كه از قلب مبارك امام معصوم

صادر شده، در ايجاد و تقویت و تعادل عواطف انسانی تأثير اساسي دارد.

1. ارتقاء دلبستگى به خدا:
ىكي از مفاهيم مهمى كه روان‏شناسان رشد در بحث رشد عاطفى انسان، از آن سخن 
م‏ىگويند، مفهوم دلبستگى است. در ابتدا دلبستگى كودك نسبت به مراقبش مطرح 
او به ديگر بزرگسالان و در ادامه، دلبستگى به كي موجود  است و سپس دلبستگى 

كامل و قادر كه از او محافظت و مراقبت مك‏ىند.
» از نظر روان‏شناسان، دلبستگى به خدا از همين مقوله است و كي نياز فطرى در 
انسان م‏ىباشد و همزمان با رشد شناختى افراد متبلور م‏ىشود و مراحلى را پشت سر 
م‏ىگذارد تا به دلبستگى به معناى واقعى منتهى م‏ىشود. در دوران اوليه رشد، كودك 
با رفتارهاى تقرّب‏جويانه ی خود همچون لبخند زدن، گريه كردن، گشودن دست به 
سوى مراقب و به مادر چسبيدن، رابطه ی دلبستگى خود با مادرش را اظهار م‏ىدارد. در 
بزرگ‏سالی نيز اين مفهوم در قالب ذكر گفتن و نيايش كردن، دست به دعا برداشتن، 

به سوى آسمان دست گشودن و ديگر رفتارهاى آيينى تجلىّ پيدا مك‏ىند. 
كه  م‏ىدهد  نشان  و  داشته  بيان  خدا  با  را  عاطف‏ىاش  رابطه ی  آدمى  بدين‏وسيله، 

1. الصحيفة‌ السجادية، دعاي‌ 26.
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به خداوند دلبسته است«.1 مؤمنان، بیش از همه، به خدای متعال عشق می‌ورزند و 
محبت او را در دل و جان خویش جای می‌دهند. ازاین‌روست که قرآن کریم در وصف 
َِّهِلل؛ آنان که به خدا ایمان آوردند، عشق و محبت   ایشان می‌فرماید: »وَ الَّذینَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا 

بیش تری به خدا دارند.2 
امام سجاد به هنگام دعا، خواستار عشق الهي است: »اللّهُم انِِي اَسأَلُكَ حُبُكَ وَ حُبُ مَن 
ُِحيبُكَ«.3 خدايا، من از تو عشق تو را خواهانم و عشق به دوستدارانت را. دعا در انديشه ی 

اسلامي، تجلي عشق به خدا است. دعا يعني از خدا، خودِ او را خواستن و اين والاترين 
و با شكوه ترين مرتبه ی دعا است كه بيش از هر جا و در عالي‏ترين شكل خود، در 

نيايش‏هاي رسيده از معصومان يافت مي‏شود.
ارِ  النَّ أَهْلَ  نَّ  َ خْبِر ُ ارَ َأل النَّ أَدْخَلْتَنیِ  »لَئنِْ  می گوید:  ثمالی  ابوحمزه  دعای  در   امام سجاد
بحُِبِّی لَکَ« اگر به دوزخم داخل سازی، اهل آتش را از محبّتم به تو آگاه می‏سازم. آن 

حضرت در پيشگاه الهي عرض‌ ميك‌ند: »اي‌ خدا، يكست‌ كه‌ شيريني‌ محبت‌ تو را 
چشيده‌ و جز تو كسي‌ را طلب‌ كرد؟!«4

2. خیرخواهی:
دعا و مناجات، در ایجاد پیوند روحی با مردم و احساس همدلی با آنان و خیرخواهی 
برای دیگران، مؤثر است. زیرا در نظام تربیتی و اخلاقی اسلام، دعا آدابی دارد که به 

طور مستقیم در خیرخواهی انسان نسبت به دیگران مؤثر است، مانند:
الف( دعا برای دیگران:

برادران دينى، در پشت سر آنان است. ما موظفیم به  از آداب دعا، دعا براى  یکی 
از مهاجران و  تابعان و مسلمانان كه بعد  دیگران دعا نماییم. قرآن كريم در توصيف 
انصار آمدند، مي‌فرمايد: »آنها در دعاها و مناجات خود با خدا مي‌گويند: پروردگارا! ما 
و برادرانمان را كه در ايمان به ما پيشي گرفتند، بيامُرز و در دل هايمان حسد و يكنه 

1. محمدصادق شجاعى، توكل به خدا راهى به سوى حرمت خود، ص80.
2. بقره: 165.

3. مفاتيح الجنان، مناجات المحبين.
4. همان؛
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نسبت به مؤمنان قرار مده! پرودگارا! تو مهربان و رحيمي«.1 
فضيل بن يسار از امام باقر نقل مك ىند: دعاىي كه بيش تر اميد استجابت آن 

م ىرود و زودتر به اجابت می رسد، دعا براى برادر دينى در پشت سر اوست.2 
این مسئله در احادیث پیشوایان معصوم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. رسول 
خدا فرمود: هيچ مؤمنى نيست كه براى مردان و زنان مؤمن دعا كند، جز اينكه 
خداى عزّوجّل به او بازگرداند، مانند آنچه را براى ايشان دعا كرده است، به عدد هر مرد 

و زن مؤمنى كه از آغاز روزگار در گذشته يا تا روز قيامت به دنيا می آيد.3 
دعا براي ديگران، هم روح خودپرستي و نفع‏طلبي را از آدمي مي‏زدايد و هم وجود 
و در خلوت خود  نويد مي‏دهد. كسي كه شبانگاهان  را  اسلامي  و  اجتماع سالم  كي 
براي برادر مؤمنش دعا ميك‏ند، امكان ندارد هنگام روز، به آزار او بپردازد يا در رفع 
خواسته‏هاي او نكوشد. آن دعاها در طول شب، پي‏آمدي جز اعمال خيرخواهانه و سالمِ 
دعاي   پیامبراکرم مي‏گرايد.  به صلاح  اجتماع  كه  اينجاست  و  داشت  نخواهد  روز 

مؤمن را در غياب برادر مؤمنش، سريع‏الاجابه‏ترين ادعيه مي‏داند.4 

ب( تعمیم در دعا:
یکی دیگر از آداب دعا که خیرخواهی نسبت به دیگران از آن فهمیده می شود، تعمیم 
در دعاست. با تأمل در بیش تر دعاها، درمی یابیم که بسیاری از آنها به لفظ جمع به 
کار رفته اند که هدف از آن، در واقع سفارش این حرف است که دیگران را نیز در همه 
حال به یاد داشته باشید و آنها را هم در ثمره های نیک دعاهایتان شریک سازید. رسول 
خدا می‌فرماید: » هر گاه یکی از شماها دعا می‌کند همه را دعا نماید، زیرا در این 
»اغْفِرلی لمنَ فی  این‌گونه دعا می‌کرد:   امام رضا نزدیک‌تر است«.5  اجابت  به  صورت 
رض و مغاربها مِن المؤمنین و المؤمنات؛ خدایا! در مشرق و مغرب عالم، هر مرد و زنی  مشارق اْأل

1. حشر:10.
2. كافى، ج 2، ص507.

3. همان،ص 508.
4. بحارالأنوار؛ ج90، ص387.

5. کافی، ج 2، ص488.
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که ایمان دارد، او را بیامرز«.1 امام سجاد در دعای ابوحمزه می‌گوید:» خدایا! بزرگ 
و کوچک ما، زن و مرد، دور و نزدیک، شهر و روستایی، همه را بیامرز« در این مکتب 
به همه ی افراد تعلیم شده است که حتی در مقام خلوت با خدای خویش این چنین 
به یاد همه ی انسان ها و نگران وضع آنان باشند و همه ی دردها و گرفتاری ها را لمس 
کنند و برای رفع آنها خداوند را بخوانند. از این رو واژه "کُل" )همه( در بعضی از دعاها، 
ور! اَللّهُمَّ آَغنِ کُلَّ فقیر! اللّهُمَّ اَشبعِ کُلَّ جائعُ! اللّهُمَّ  بکار رفته است:»اَللّهُمَّ أَدخِل علی اَهلِ القُبور الُّرس
ج عن کُلَّ مَکرُوب...!« خداوندا! اسیران خاک  اکسُ کُلَّ عُریان! اللّهُمَّ اقضِ دین کُلَّ مَدین! اللّهُمَّ فَرِّ

را شاد کن، همه ی ناداران را توانگر ساز، همه ی گرسنگان را سیر کن، همه ی برهنگان 
را جامه بپوشان. قرض همه ی ‎قرض‎داران را ادا کن. بار غم از دل همه غم داران بردار!

در روایتی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است: کسی که این دعا را بخواند؛ 
ذهن  به  که  سئوالی  نخستین  می‌بخشد.2  قیامت  روز  تا  را  او  گناهان  تمامی  خداوند 
می‌رسد این مطلب است که آیا خواندن یک دعای کوتاه، می‌تواند تاوان یک عمر گناه 
را بدهد؟ قطعاً مراد حضرت، صرفِ دعا خواندن نیست. چگونه می‌شود با خواندن یک 
دعای کوتاه به آن ثواب‌ها رسید؟ به نظر می رسد منظور آن است که دعا از حدّ لقَلقَه 
زبان بگذرد و دل با زبان هماهنگي كند. یعنی همراه با دعا، در راستای تحقق آن دعا 
حرکتی صورت گیرد. یعنی به بی-نیازشدن فقرا کمک کنیم و به یادِ گذشتگان و اهل 

قبور مسلمین باشیم.

3. آرام بخشی:
مهم‏ترين مشكل انسان در عصر كنونى، فقدان آرامش روانى است. برخى دانشمندان، 
دوران كنونى را عصر اضطراب م‏ىنامند. آرامش روانى، گمشده ی انسان است و با تمام 
وجود در پى دستي‏ابى به آن م‏ىباشد. همگام با پيشرفت هاي جهان معاصر در تشخيص 
و درمان اختلالات جسمي و رواني، ابزارها و فنون مختلفي گسترش يافته‌اند كه در 
كاهش مشكلات مختلف مؤثر بوده‌اند. در كنار همه ی اين ابزارها و فنون تشخيصي و 

1. بحارالانوار، ج 49، ص 117.
2. مستدرک الوسائل؛ ج7، ص447.

دعا
ی 

خت
شنا

روان
 و 

تی
ربی

ر ت
آثا

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..



58

درماني، از ديرباز، شعائر مذهبي و ديني، از جمله دعا، نيايش و نماز، جايگاه خود را در 
آرامش و اطمينان قلبي و بهداشت رواني، حفظ نموده است. از ديدگاهِ دين، ياد خدا، 
يگانه چيزى است كه نياز به آرامش و امنيت را برآورده مك‏ىند. قرآن كريم با تأيكد 
تمام، اعلام مك‏ىند كه آرامش روانى، فقط در سايه ی ياد و توجه به خداوند امكان‏پذير 
ِّهلل تَطْمَئنُِّ الْقُلُوبُ« آگاه باشيد كه قطعاً با ياد خداوند است كه آرامش و  كِْرِ ا است: »أَلَا بذِ

اطمينان قلبى حاصل م‏ىشود.1
با توجه به مقدم داشتن »بذكر الل« بر فعل كه دلالت بر حصر مك‏ىند، معناى آيه اين 
م‏ىشود كه به غير ياد خدا، آرامش و اطمينان حاصل نم‏ىشود. یکی از مصادیق ذکر 
انسانی ممکن است در زندگی، گرفتار یک سلسله دردهای درونی  خدا دعاست. هر 
به درد دل  با دیگران  آنها،  بار  از سنگینی  برای رهایی  باشد که  و بحران‏های روحی 
می‏نشیند و بدین گونه، خود را سبک می‏کند. اما گاهی ممکن است آدمی در درون 
خویش دردی نهفته داشته باشد و یا از مشکلی رنج ببرد که جرئت ابراز آن را حتی 
به نزدیک‏ترین و محرم‏ترین افراد نداشته باشد. در این صورت، چه عاملی مانند دعا و 
نیایش با خداوند داننده ی اسرار، می‏تواند او را آرام و سبک کند و احیاناً مشکل او را نیز 
رفع کند؟ چنین انسانی، از این که می‏داند با خداوند می‏تواند مشکل درونی خود را در 
ی خاطر کسب می‏کند. افزون بر این، در درون هر انسانی انرژی‏هایی  میان بگذارد، تسّال
بار آورد و  به  طُرُقی تخلیه نشود، می‏تواند عوارض سوء روانی  از  اگر  نهفته است که 
آدمی را دچار اختلالات فکری و روانی کند. دعا و نیایش و گریه در کنار فواید فراوان 
دیگرشان، سبب تخلیه ی انرژی‏های درونی و در نتیجه، ایجاد تعادل روحی و روانی نیز 
می‏شوند. دیگر آن که آدمی در زندگی کم و بیش خواسته‏های برآورده نشده دارد که 
نگرانی حاصل از این امر، در ضمیر ناخودآگاه او پنهان می‏شود و می‏تواند عُقده ی روحی 
ایجاد کند. دعا و نیایش از عوامل مهم و مؤثر در گشودن این عُقده‏های نهانی و غلبه بر 
آنها هستند. وقتي انسان بتواند در تمامي حالات و لحظات با آفريدگار دانا، سخن بگويد 
و از او براي غلبه بر مشكلات ياري بخواهد، بدون شك، از تنهايي بيرون خواهد آمد. 

1. رعد: 28.
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نیایش و دعا، بذر امید را در دل می‌پاشد و زمینه ی آرامش روانی را فراهم می‌سازد.
 به اعتقاد روان‌شناسان، بهبود سلامت روان در افراد بهنجار، به وسیله ی فرایندهای 
پندلتون )1991( در  است.  نیایش  و  آنها دعا  از  یکی  به دست می‌آید که  گوناگونی 
تحقیقات خود به این نتیجه رسید که در حال دعا و نیایش، احساس خوشحالی، وجد، 

تجربه ی معنوی و آرامش روانی در بالاترین حدّ قرار می‌گیرد.1  
و  آرامش  حصول  موجب  و  كيتاست  ذات  با  جان  و  روح  الُفت  و  انُس  نشانه  دعا، 
سكون نفس است، مانند مشتاقی كه دوست خود را يافته، از ديدارش خوشحال و از 
گفتارش لذت ‌مي‌برد؛ مشكلات را با آرامي و از صميم دل در ميان گذارده و پرده از 
رازها برداشته و آرزوهايش را بازگو ميك‌ند.آري! اين گونه تماس مهربانانه، روح و روان 
آدميان را متأثر ساخته و تأثير ژرف مي‌بخشد. امام سجاد در مناجات هشتم از 
مناجات‏های خمس عشره، می‏فرماید: »وَ فی مُناجاتکَِ رَوْحی و راحَتی؛ در مناجات با تو، 

فرح و آرامش من است«.2
بتِکَِ  َ ! أغْننِا عَنْ هِبَةِ الوَهّابیَِن ِهب آن حضرت در یکی از این دعاهای خود می‌فرماید: »اَللّهُمَّ
َ بصِِلَتکَِ حَتّی لانَرْغَبَ الی اَحَدٍ مَعَ بذِلکَِ وَ لانَسْتَوْحِشَ مِنْ اَحَدٍ مَعَ فَضْلِکَ«.  وَ أکْفنا وَحْشَهَ القاطِعِنی

خدایا! با بخشش خود ما را از بخشش بخشندگان بی‌نیاز گردان و با احسان و بخششت، 
ما را از ترس و بیم آنان ‌که از ما بریده‌اند، نگاه دار، به‌ گونه‌ای که بعد از بخشش تو، به 
هیچ فردی رغبت نورزیم و با وجود فضل تو از هیچ‌کس هراس به دل راه ندهیم. این 
نشان می‌دهد که آرامش و اطمینان قلبی فقط در ارتباط معنوی با خدا و راز و نیاز به 

درگاه او حاصل می‌شود.3 
ىكي از آثار دعا، تصويرسازى ذهنى است. دعا كننده با زبان آوردن كلماتى اميدبخش، 
تواناىي پروردگار را مرور مك‏ىند و تصويری مثبت از يارى دهنده‏اى پرقدرت در ذهن 
خويش م‏ىسازد و كم كم به اين باور می-رسد كه هر مشكلى که داشته باشد نبايد 
مضطرب گردد زيرا همه ی آن عواملى كه باعث ترس و نگران‏ىاش شده است م‏ىتواند به 

1. مجموعه ی مقالات، اسلام و بهداشت روان، ج1، ص260.
2. مفاتیح الجنان؛ مناجات المریدین، ص297.

3. صحیفه ی سجادیه، دعای5، ص 44.
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يِثين يا صاحِبَ  يِاثَ الُمستَغ اشارت سرانگشت پر قدرت وى از ميان برود. وقتى م‏ىگويد: »يا غ
يِدٍ«1 احساس آرامش مك‏ىند، اين كلمات، همچون  كُلِّ غريبٍ يا مُونسَِ كُلِّ وَحيدٍ يا مَلجَأ كُلّ حَد

آب خنىك، گرما و خشىك سوزاننده نگران‏ىها را برطرف مك‏ىند. شخصى كه م‏ىگويد 
درهاى اجابت خداوند بر بندگان باز است، به راستى درها برايش گشوده شده و راه‏هاى 
حقيقت پيش چشمانش باز م‏ىگردد. در دعاها به كلماتي مي‌رسيم كه دعا كننده، گويا 
عزيزترين و مهربان‌ترين دوست خود را ديده، با او سخن مي‌گويد. همانند: »يا شفيق، 
يا رفيق، يا رُكني الوثيق...« اي مهرورزم! اي دوست و رفيقم! اي پشتيبانِ موردِ اعتمادم! 

اي همسايه ی وابسته به روحم...! طبق كي بررسى انجام شده )1990( افرادى كه به 
طور مكرر دعا مك‏ىنند به افسردگى و اضطراب مبتلا نم‏ىشوند.2 كوئنيگ معتقد است 
كه انواع دعا و مراقبه م‏ىتواند تأمين كننده ی سلامتى باشند و هر نوع دعا يا مراقبه 

م‏ىتواند به نوعى به بهبود سلامتى كمك كند.3  
ىكي از راه‏هاى مقابله با فشار روانى، ارتباط با منبع قدرت و راز و نياز با كمال مطلق 
و خالق ب‏ىنياز است. دعا، چون بارقه اميدى است كه در كانون دل انسان م‏ىدرخشد و 
ابرهاى يأس و اضطراب را از آسمان دل كنار م‏ىزند، اين اميدوارى كه از دعا برم‏ىخيزد، 
همانند خون تازه‏اى در شريان‏هاى جان آدمى جارى م‏ىشود و او را از نگرانى نجات 

م‏ىدهد از این رو در روايات اسلامى، از دعا به عنوان سپر و سلاح ياد شده است.
المؤمن5   المؤمن4 و رسول گرامى اسلام آن را سلاح  ترُْسُ  امام على آن را 
به شمار م‏ىرود.  انسان  ابزارهاى دفاعى  از  اسلحه  و  بديهى است كه سپر  خوانده‏اند. 

امروزه روان‏پزشىك نيز به اهميّت دعا و روش دعادرمانى پى برده‏اند.
ديل كارنگى م‏ىگويد: »روان پزشىك همان چيزهاىي را تعليم م‏ىدهد كه پيامبران 
تعليم م‏ىدادند چون پزشكان روحى دريافته‏اند كه دعا و نماز و داشتن كي ايمان محكم 
ناخوش‏ىهاى  از  بيشترى  بيم  كه موجب  را  ترس  و  تشويق، هيجان  نگرانى،  دين،  به 

1. مفاتیح الجنان، دعاى مشلول.
2. مجموعه ی مقالات، اسلام و بهداشت روان، ج 1، ص260.

3. همان، ص259.
4. الكافى، ج2، ص 467.

5. همان، ص193.
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حقيقتاً  كه  »كسى  م‏ىگويد:  مزبور  علم  پيشوايان  از  ىكي  م‏ىسازد.  بر طرف  ماست، 
معتقد به مذهب است، هرگز گرفتار امراض عصبى نخواهد شد«.1 

الكسيس كارل، جراح دانشمند و فيزيولوژيست، محقّق فرانسوى و گيرنده ی بزرگترين 
افتخار علمى جهان )جايزه نوبل( درباره ی دعا م‏ىنويسد: »دعا و نماز قو‏ىترين نيروىي 
است كه انسان م‏ىتواند توليد كند، نيروىي است كه چون قوه ی جاذبه به زمين وجود 
بود  هندوستان  پيشواى  بزرگترين  بودا  از  پس  كه  گاندى  داد«.2  خارجى  و  حقيقى 

م‏ىگفت: اگر دعا و نماز نبود، من مدّت‏ها قبل ديوانه و مجنون شده بودم.3
پیری که آخرین مرحله ی زندگی است، گرفتاری‌ها و مشکلات خود را دارد. پیری، 
سنّ از کار ‌افتادگی است. تحقیقات نشان می‌دهد که دعا و نیایش در کاهش استرس و 
مشکلات مربوط به دوره ی سالمندی که فرد بیش از هر زمان دیگری احساس ناتوانی، 
تنهایی و ناامیدی می‌کند، بسیار مؤثر است. برای مثال، فرای )1990( با انجام پژوهشی 
بر روی سالمندان مقیم خانه ی سالمندان به این نتیجه دست یافت که دعا و نیایش، 
بهتر از هر برنامه ی دیگری در کاهش استرس و تقویت روحیه ی امید در آنان نقش 

داشته است.4 
کاهش  و  پیشگیری  در  دعا  که  می‌دهد  نشان  نیز  ایران  در  شده  انجام  تحقیقات 
اضطراب مؤثرّ است. برای مثال، در پژوهشی که واعظی و همکاران او به منظور بررسی 
رابطه ی دعا و اضطراب در گروهی از دانش‌آموزان مدارس تهران انجام دادند، این‌گونه 

برآمد که دعا سبب ایجاد آرامش در فرد می‌شود و نگرانی را کاهش می‌دهد.5
ناکامی‌های  و  مادی  دنیای  برََهوت  در  خویش  بی‌حاصل  تلاش  از  که  گاه  آن  بشر 
و همه  درمانده شده  بی‌پایان،  افسوس  و  آه  با  و  در حسرت خود، ساخته  و  جان‌کاه 
روزنه‌های امید را بر روی خود بسته می‌بیند،‌ آن دم که در پی شکست‌ها و نرسیدن به 
خواسته‌ها، نور ضعیف شعله حیات در وجودش رو به خاموشی و سردی می‌گراید، آن 

1. همان، ص213.
2. همان،

3. ديل كارنگى، آيين زندگى، ترجمه ی جهانگير افخمى، ص 188.
4. مجموعه مقالات اولین همایش نقش دین در بهداشت روان، ص 2.
5. علی نقی فقیهی؛ جوان و آرامش روان، مجموعه ی مقالات، ص107.
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زمان که طناب وجود آدمی در سنگلاخ »بودن« و فراز و نشیب مشکلات »زیستن« 
تنها به تار مویی بند است،‌ ناگهان حسی در اعماق وجود آدمی بیدار می‌شود و او را 
متوجه قدرتی می‌سازد که همه چیز از آن اوست و توان انجام هر کاری فقط از وی 

ساخته است. 
یَکْشِفُ  وَ  ُضْطَرّ إذِا دَعاهُ  اْمل یبُ  یاری می‌کند. جمله ی »أَمّنْ ُجی درخواست  او  از  این ‌رو،  از 
السّوءَ؛ کسی که دعای مضطر را اجابت می‌کند، هنگامی که او را می‌خواند و گرفتاری 

و  ارتباط  ثمره‌هاي  از  كيي  بیان می‌کند.  را  این وضعیت  دقیقاً‌  برطرف می‌سازد«.  را 
آرامش  مايه  هم  كه  لذتي  است؛  معنوي  لذت  طعمِ خوشِ  با خدا، چشيدن  مناجات 
خاطر مي‌شود، هم به قلب، احساس خُرسندي مي‌بخشد و هم وجود انسان را طَرَبناك 
و پر نشاط مي‌سازد. اهل بيت در دعاهايشان همواره از خدا توفيق چشيدن اين 
گونه از لذت‌ها را درخواست ميك‌ردند، چنان كه امام سجاد در مناجات هفتم از 
مناجات‌هاي خمسه عشره به خداوند عرض ميك‌ند: »و مَتَعنَا بلَِذيذِ مُناجَاتكِ و اَذَقنَا حِلاوةً وُدِكَ 
وَ قُربكَِ؛ ]خدايا[ ما را از لذت مناجاتت برخوردار فرما و به ما شيريني حُبّ و قُرب خودت 

را بچشان!«1 همچنين آن حضرت در مناجاتی دیگر به پروردگار خويش مي‌گويد: »الهي 
ما الّذ خواطر الالهام بذکرک علي القلوب و ما احلي المسير اليك بالاوهام في مسالك الغيوب« خداي من! 

ياد تو كه الهام گونه بر دل‌ها خطور ميك‌ند، چه لذت بخش است و چه شيرين است 
انديشه‌ها كه در پرده ی غيب تو سير ميك‌نند.2 

4. احساس ارزش مندى:
طبيعت و نهاد آدمى به هيچك‏س اجازه  نمی دهد نسبت به داورى درباره  ی خويشتن 
ب‏ىتفاوت باشد. برخى صاحب‏نظران، داورى و ارزشيابى شخص از خويش )حرمت خود( 
را در رديف نيازهاى اساسى انسان و قطع‏ىترين عامل در روند تحول درونى و روانى 
در طبقه‏ بندى نيازهاى انسان، نياز به »حرمت خود« را از  آدمى برشمرده‏اند. "مزلو" 
م‏ىگويد:  آن  كاركرد  و  اهميت  درباره ی  وى  م‏ىداند.  انسان  عالى  و  اساسى  نيازهاى 

1. مفاتیح الجنان؛ مناجات المطیعین، ص107.
2. بحارالانوار؛ ج91، ص150.
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ارضاى نيازِ »حرمت خود« به احساساتى از قبيل اعتماد به نفس، ارزش، قدرت، لياقت، 
كفايت و مفيد و مُثمر ثمر بودن در جهان منتهى خواهد شد، اما ب‏ىاعتناىي به اين نياز 

موجب احساساتى از قبيل حقارت، ضعف و درماندگى م‏ىشود.1 
 ىكي از رفتارهاى دينى كه نقش مؤثرى بر سلامت روان و حفظ و افزايش حرمت 
اثرگذارى در سطح  اين  تبيين روان‏شناختى  نیایش است. در  و  افراد دارد، دعا  خود 
خطوط كلى م‏ىتوان گفت: »حرمت خود« پايين، در افراد، ازاحساس ناتوانى، احساس 
پوچى و ب‏ىمعنا دانستن زندگى، عدم دريافت حمايت از سوى ديگران، درماندگى در 
برابر موقعيّت‏هاى اضطراب‏زا و بحران‏هاى زندگى، ترس از شكست و نداشتن كنترل 
بر محيط، ناشى م‏ىشود. فردى كه دلبستگى به خدا در او به اوج خود رسيده و خدا 
را صدا می زند، احساس  او  و  را مهربان، غفور، بخشنده و حتى ميزبان خود م‏ىداند 
نيرومندى در او تقويت م‏ىشود و مطمئن م‏ىشود كه با استمداد از او بر نابسامان‏ىها 
و ناملايمات زندگى فايق م‏ىآيد و به عبارتى دیگر، پشت‏گرمى كافى را دارد. داشتن 
چنين احساسى باعث م‏ىشود به عوامل تهديدكننده حرمت خود، توجه نكند و احساس 

خود ارزشمندى، كارآمدى و توانمندى نمايد.
مهم ترين عامل براي زدودن احساس خود كم بيني از وجود انسان و پيدايش حس 
اعتماد به نفس در او، ارتباط و پيوند قلبي با خداوند است. كسي كه با خداي خويش 
پيوند برقرار ميك‌ند، در حقيقت خود را به رنگ خدايش درآورده، و اين بدان معناست 
كه وجودش بازتاب بسياري از نام‌ها و صفات زيباي پروردگار شده است در نتيجه، بر 

اثر اين آراستگي به صفات خدايي، از اعتماد به نفسي والا لبريز مي‌شود.

5. عزت بخشی:
دعا و ارتباط معنوی با خدا، در رشد و تقویت عزت نفس، نقش اساسی دارد. راغب 
در مفردات قرآن، عزّت باطنى را چنين معنا كرده است: »العِزَةُ حالَةٌ مانعةٌ للِانسان مِن أن 
يَغلِبُ«2 عزّت حالت بلندى روح است كه نمی گذارد انسان، مغلوب و مَقهور چيزى شود.

1. آبراهام مزلو، انگيزش و شخصيت، ترجمه ی احمد رضوانى، ص 8.
2. مفردات راغب، ماده ی عزّ.
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عزّت براى آن انسان آزاده اى است كه خود را در مقابل هيچ كي از تمايلات نفسانى 
و عناوين مادى اسير نبيند، آزاد زندگى كند و با سربلندى امرار حيات نمايد، كه چنين 
انسانى را می توان »عزيزُ النفس« دانست. خداوند در قرآن می فرماید:»ولله العِزَةُ وَ لرَِسوُلهِِ 

و للِمُؤمِنين«1 عزت براى خداوند است و براى پيغمبر خدا و براى افراد با ايمان.

عزّت واقعى براى كسانى است كه از تذّلل در مقابل غير خدا بپرهيزند و از بندگى 
مخلوق اجتناب كنند. فقط خداوند را معبود خود بشناسند و تمام تذّلل و تضرّع خود 
را در پيشگاه او ابراز نمايند؛ كه اين عالی ترين مقام عزّت براى اولياى الهى است. عزّتِ 
نفس در گِرو گسستن از غير خدا و رهایی از تعلّقات مادّی است که در سایه ی دعا 
حاصل می شود. وابستگي به غير خدا و تسليم بودن و عرض نياز و توّقع به غير او، به 
به فرزندش مي‏فرمايد‌: »يَا  لقمان حيكم  را ذلیل ميك‌ند.  انسان  خواري مي انجامد و 
يِّقُونَ مَا بَلَغُوا  د نْبيَِاءُ وَ الصِّ َ نْيَا فَاقْطَعْ طَمَعَكَ عََّام ِيف أَيْدِي النَّاسِ فَإنََِّام بَلَغَ اْأل مَعَ عِزَّ الدُّ ْ ... فَإنِْ أَرَدْتَ أَنْ َجت بُنَيَّ

از آنچه در  بقَِطْعِ طَمَعِهِمْ«.2 پسرم... اگر مي‏خواهي عزّت دنيا را جمع كني، طمعت را 

دست مردم است، قطع كن همانا پيامبران و راستك‌رداران به هر جايگاه ]و مقامي[ كه 
رسيده‏اند، با قطع طمعشان رسيده‏اند.

مَع؛ ماندگاري عزت را با كشتن  امام باقر نيز مي‏فرمايد‌: »أُطْلُبْ بَقَاءَ الْعِزِّ بإِمَِاتَه الطَّ
طمع بجوي«.3 

اولياي الهي و پيشوايان معصوم كه نمونه هاي كامل بندگي خداوند هستند در 
دعاهايشان چنين خواسته‏اي را مطرح ميك‏نند، چنان كه در مناجات شعبانيّه آمده 
نْقِطَاعِ إلَِيْكَ؛ خداي من! به من ]توفيق[ بريدن كامل )از ديگران(  لَ اِال َِهلِي هَبْ لِي كََام است: »إ

به سوي خودت را عطا كن«.4
اسلام، مسلمانان را به منظور دست یابی به عزت، از وابستگی به دیگران به شدت نهی 
می‌کند و در روایت‌های بسیاری، سفارش شده است که تنها باید از خدا یاری طلبید. 
عِنْدَ  اسْئَلُکَ  وَ  ورَهِ  ُ عِنْدَ الضَّر بکَِ  اجْعَلْنیِ اصُولُ  »اَلّلهُمَّ  می‌فرماید:  این‌باره  در   سجاد امام 

1. سوره ی منافقون، آيه 8
2. مستدرك الوسائل، ج12، ص69.

3. حسن بن شعبه حراني، تحف العقول، ص286.
4. مفاتیح الجنان، مناجات شعبانیة.
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ِْریکَ اذَِا  ضُوعِ لسُِؤالِ غَ ُ ِْریکَ اذَِا ضْطُرِرْتُ وَ لا باِْخل ِْالسْتَعانَة بغَِ سَْکَنَةِ وَ لا تَفْتنِِّی باِ عُ الَیْکَ عِنْدَ اْمل َّ اجةِ وَ اَتَضَر اْحل

افْتَقَرْتُ«.1 خدایا! چنانم ساز که هنگام ناچاری و ضرورت، به تو چنگ اندازم و در صورت 

نیاز از تو درخواست کمک کنم و به هنگام ناتوانی به تو تضرّع و زاری جویم و آن‌گاه که 
بیچاره و ناتوان می‌شوم، به یاری خواستن از غیر خودت گرفتارم مکن و در وقت فقر، 

مرا به درخواست از غیرخودت خوار مساز. 

6. رشد و تعالی:
قرآن مجید ثمره دعا و نیایش را تعالی و رشد می داند: »و اذا سألک عبادی انّی فانّی قریب 
أجیب دعوة الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی و لیؤمنوا بی لعلهم یرشدون«2.  چون بندگانم درباره ی من 

از تو بپرسند، بگو من به آنها نزدكيم، دعوتِ خواننده‌اي كه مرا بخواند اجابت ميك‌نم؛ 
پس آنها نيز بايد دعوت مرا اجابت كنند و به من ايمان آورند تا رشد يابند. 

سِرّش آن است که انسان به تعبیر قرآن سبک سر و کم ظرفیّت است: »انّ الانسان خلق 
ّ جزوعا و اذا مسّه الخیر منوعا« انسان حريص و كم طاقت آفريده شده است.  هلوعا اذا مسّه الّرش

هنگامى كه بدى به او مي رسد بي-تابي ميك ند و هنگامي كه خوبي به او مي رسد، 
مانع ديگران مي شود.3 اما گروهی از این قاعده مستثنایند »الا الُمصَلّی« مگر نمازگزاران. 
یعنی آدمی در سایه ی نماز و دعا و وصل به منبع بی نهایت دریا دل می شود و به رشد 
نیاز عاشق )بنده(  از  نیایش، ‌پرواز روح به سوی خداست. در دعا، هم  می رسد چون 
سخن می‌رود و هم از ناز معشوق )خدا(؛ هم از انُس و هم از خوف؛ هم از محبت و هم 
از معرفت؛ هم از توبه و انِابه، هم از کرم و اجابت؛‌ هم از نیازهای مادی و معیشتی و هم 

از خواسته‌های آرمانی و نیازهای معنوی. 
دعا، سخن گفتن دو سویه میان انسان و خداست. در این گفت‌وگوست که هم انس 
پدید می‌آید و هم شناخت؛ هم روح پالایش می‌شود و هم ایمان تقویت می گردد و 

چنین است که آدمی به تعالی روان‌شناختی دست می‌یابد.
تعالی روان‌شناختی در دعای صباح امیرمؤمنان علی به زیبایی نشان داده شده 

1. الصحیفة السجادیة الکاملة، ص20.
2. بقره: 186.

3. المعارج: 19.
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لذت  و  از عشق  را  انسان  روان  و  این دعا، دربردارنده ی معارفی است که روح  است. 
معنوی لبریز می‌کند. در فرازی از کلمات آن حضرت آمده است: »الِهیِ أَتَرانِی ما أتَیْتُکَ اّال 
تیِ امْتَطَتْ  ةُ الَّ ُطیَّ مِنْ حَیْثُ الآمالِ أمْ عَلِقْتُ بأِطْرافِ حِبالکَِ اّال حِیَن باعَدَتْنیِ ذُنُوبیِ عَنْ دارِ الْوِصالِ فَبئِْسَ اْمل

ا«.1  نَفْسِی مِنْ هَواها فَواهاً‌ َهل

و  نمی‌آورد  به درگاهت  مرا  آرزوها  و  امیدواری‌ها  تو می‌دانی که چیزی جز  خدایا! 
چیزی چون گناهان، مرا از دار وصال تو دور می کند، جز به رشته لطف و کرم بی‌انتهای 
تو چنگ نمی‌زنم. ای خدا، این مرکب سرکش هوا و هوس که نفس بر آن سوار است، 

بسیار مرکب بدرفتاری است؛ وای بر این نفس...
کَیْفَ  »الهیِ  می‌کند:  الِتجا  خداوند  درگاه  به  چنین   علی بعد،‌  جمله ی  چند  در 
اَمْ کَیْفَ  شِداً‌ قَصَدَ الِی جَنابکَِ ساعِیاً‌؟  ْ یّبُ مُسْتَر َ اَمْ کَیْفَ ُخت نُوبِ هارِباً‌؟  الَِیْکَ مِنَ الذُّ الِْتَجَأ  تَطْرُدُ مِسکیناً‌ 

ُحُولِ«2. خدایا! چگونه بنده ی  عَهٌ فِی ضَنْکِ اْمل َ تَرُدُّ‌ ظَمْأنَ وَرَدَ الی حِیاضِکَ شارِباً‌ کَّال وَ حِیاضُکَ مُتْر

مسکینی را که از گناهان گریخته و به سوی تو پناهنده شده،‌ دست رد بر سینه‌اش 
می‌زنی؟ خدایا! چگونه این هدایت‌جو را که به قصد هدایت و تعالی معنوی به سوی تو 
آمده، بی‌نصیب برمی‌گردانی؟ خدایا! چگونه این تشنه را که به آبگیرهای لطف تو پا 
نهاده، تشنه باز می‌گردانی؟ چنین انتظاری از تو نمی‌رود؛ چرا که در دل قحطی‌ها و 
خشکسالی‌ها،‌ چشمه‌های لطف تو همچنان جوشان است. همین تضرع هاست که پیام 
نوازش‌بخش عنایت الهی را در گوش آدمی فرا می‌خواند و تعالی معنوی را برای او به 
بازگو   امام حسین عرفه  دعای  در  روان‌شناختی،  تعالی  این  اوج  می‌آورد.  ارمغان 

شده است.
با خدا چنین می‌گوید: »ماذا وَجَدَ مَنْ فَقَدَکَ وَ مَا الَّذِی فَقَدَ مَنْ  آن حضرت در گفت‌وگو 
وَجَدَک؛3 آنکه تو را از دست داد، چه یافت؟ و آنکه تو را یافت، پس چه چیزی را از 

دست داد؟ چنانکه پیداست، خواسته‌هایی مانند آب و نان و آسایش زندگی هرگز مطرح 
نیست. مسئله، درد و رنج فراق و تمنای وصال است. اینها جانِ دعای یک فردِ مؤمن 

است. او چنان در یاد معشوق است که از خود هم غافل می‌شود.
1. مفاتیح الجنان؛ دعای صباح، ص156.
2. مفاتیح الجنان؛ دعای صباح، ص 156.

3. همان؛ دعای عرفه، ص 621.
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بعُد رفتاري دعا:
دعا، مهم‌ترين كنش و تأثير خود را در پشتيباني از اخلاق دارد که مهم ترین آنها 

عبارتند از:
1. اصلاحِ رفتار:

دعا، بستر لازم براي خودسازي و اصلاح رفتارهاي خود و نيز رعايت حقوق ديگران، 
فراهم می سازد. دعا بذري است در زمين معرفت كه میوه  ی آن تهذيب نفس و قُرب به 
حق است، چرا كه تنها از طريق ناله و مناجات مي‏توان به حريم حُرم حضرت حق راه 
يافت. در دعا انسان ازمرحله ی »دين‌داني« به مرحله ی »دين‌داري« وارد مي‏شود و در 
واقع انسان از طريق نيايش با حق، خود را از تماشاگري در دين، به بازي‌گري در دين 
مي‏رساند. هنگامى که در دعاهاى روزهاى هفته )دعاى روز یکشنبه( م ىخوانیم: »وَ 
اجْعَلْ غَدِی وَ مَا بَعْدَهُ أَفْضَلَ مِنْ سَاعَتیِ وَ یَوْمِى« این پیام مهمّ الهى را به گوش جان م ىشنویم: 

مراقب باش! هر روز، بلکه هر ساعت که از عمر تو می گذرد باید گام، یا گام هایى به جلو 
بردارى و قلّه تازه اى از قلّه هاى افتخار را فتح کنى! یا هنگامى که در دعاى »کمیل« 
عَاءَ« می فهمیم که ما حجاب خود و حجاب  بسُِ الدُّ ْ تیِ َحت نُوبَ الَّ هُمَّ اغْفِرْلیَِ الذُّ می خوانیم: »اَللَّ
اجابت دعاهاى خود هستیم و مشکلات را باید در درون خود جستجو کنیم، نه بیرون 

و این »خودِ آلوده« را باید از میان برداشت!
هُمَّ صَبَاحِی هذَا نَازِلًا  یا هنگامى که در دعاى »صباح« به این جمله می رسیم: »فَاجْعَلِ اللَّ
َوَى« به  ةً مِنْ کَیْدِ الْعِدَى وَ وِقَایَةً مِنْ مُرْدِیَاتِ اْهل نْیَا وَ مَسَائیِ جُنَّ ینِ و الدُّ لَامَةِ فِی الدِّ ُدَى وَ باِلسَّ َّ بضِِیَاءِ اْهل عَلَى

ما چنین پیام می دهد که روز را باید با نور هدایت آغاز کنیم، سپس آن را با هوشیارى 
الهى  نور هدایت  با  این پیروزى جز  بریم و  پایان  به  برابر دشمنانِ برون و درون،  در 

ممکن نیست!
خداوندا!  نفَْسِی؛  فیِ  غِنَاىَ  اجْعَلْ  »وَ  می خوانیم:  »عرفه«  دعاى  در  که  هنگامى  یا 
بی نیازى مرا در درون جانم قرار ده«. الهام می گیریم که بی نیازى چیزى نیست که 
در بیرون، از طریق انباشته کردن ثروت فراوان و کاخ هاى رفیع و مقاماتِ منیع، فراهم 
گردد. بی نیازى و غنا را باید در درون جان جست، که تا جان آدمى سیراب و بی نیاز 
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نگردد اگر تمام جهان را به او دهند، باز هم تشنه است.

2. خیررسانی:
در دعا از خداوند مي‏خواهيم نسبت به اجتماع بي‌تفاوت نباشيم و بتوانيم به آنها خير 
برسانيم. مثلًا در دعاي مكارم‌الاخلاق از خدا مي‏خواهيم كه در پرورش فرزندانم موفقم 
هِم«. نشان مي‌دهد دعا نسبت به سرنوشت افراد  گردان »...وَ اَعِنّي عَلي تَرْبيَِتهِِم وَ تَأديبهِِم وَ برِِّ

جامعه و تعالي آنها توجّه خاصّ دارد.

3. شفابخشی: 
عاءِ فَانَِّ فِیهِ شِفاءٌ مِنْ کُلِّ داءٍ؛ برتو باد به دعا کردن  امام صادق می‌فرماید: »عَلَیْکَ باِلدُّ
بیماری های اخلاقی  از مصادیق شفا، علاج  زیرا در آن شفای هر دردی است.1 یکی 
از جمله حسادت است. زیرا منشإ حسد ورزی، دشمنی و عدم خیرخواهی نسبت به 

دیگران است در حالی که در دعا یکی از مصادیق، خیرخواهی است.
دعا کننده به هنگام دعا مي‏گويد: »اول همسايه، سپس به خودم«. حتي تا آنجا پيش 
مي‏رود كه ديگر از خدا، جز خدا نمي‏خواهد و وَقعي به خواسته‏هاي دنيا نمي‏نهد كه 

بخواهد برايش حسادت ورزد. 
از سوی دیگر انسان در دعا به ضعف خود در رفع مشكلات اعتراف ميك‏ند و با ذكر 
عظمت و قدرت خداوند، از او كمك مي‏جويد. چنين دعايي با راز و نياز همراه است و 
در واقع خود نوعي برقراري رابطه با خداوند و ياد اوست. در نتيجه، همان تأثير ذكر 
خداوند را در درمان حسادت دارد. همچنين فردِ دعا كننده در راه درمان حسادت خود 
و ديگران، از خداوند كمك ميك‏ند و خداوند رحمان نيز چنان چه شرايط دعا مهيّا 
باشد، بي‏گمان آن را مستجاب ميك‏ند. دعاهاي زيادي وجود دارد كه در آن ائمه ی 
اطهار از شر حسادت خود و ديگران به خداوند پناه برده‏اند و از خداوند خواسته‏اند 

كه آنها را از شر حسادت در امان نگاه دارد. 
امام زين‏العابدين دردعاي معروف مكارم الاخلاق مي‏فرمايد: خدايا، آنچه را كه 

1. حسن بن فضل طبرسی، مکارم الاخلاق، ج 2، ص 12.



69

شيطان در دلم از آرزوها، بدگماني ها و حسادت ها القا ميك‏ند، به ذكر عظمتت، تفكر 
در قدرتت و تدبير براي نابودي دشمنانت تبديل كن.1 

4. غفلت زدایی:
طبیعت زندگى دنیا غفلت زاست، گاهى انسان را چنان به خود مشغول می سازد که 
همه چیز حتّى خویشتن را فراموش می کند. دعا و نیایش فرصت خوبى براى بازنگرى 

در اعمال و باز یافتن خویش و نجات از چنگال اهریمن غفلت را فراهم می سازد.
کرده؛  مطرح  را  »خودفروشى«  يا  »خودفراموشى«  يا  »خودزيانى«  مجید  قرآن 
وا انْفُسَهُمْ«2 بگو زيان كرده و سرمايه باخته آن است  ينَ الَّذينَ خَسِر اسِر م‏ىفرمايد: »قُلْ انَّ اْخل
َ فَانْسيهُمْ  كه خويشتن را زيان كرده و خود را باخته است يا در مواردى م‏ىفرمايد: »نَسُوااَّهلل
ازخودشان  را  بردند، پس خدا خودشان  ياد  از  را  و خدا  غافل شدند  ازخدا  انْفُسَهُمْ«3 

فراموشاند و خودشان را از خودشان غافل ساخت. انسان با نیایش و یاد خدا، خودِ واقعى 
خویش را که از عالم ربوبى است، باز می یابد و هر چه توجه او به خدا بیشتر می شود، به 
همان نسبت با خود آشنا می گردد و به خویشتن جانى تازه و آرامشى ویژه می بخشد.

5. بصيرتي ابي:
كيي از ثمرات مهم دعا و ارتباط با خدا، پيدايش بصيرت و روشنايي در دل است 
كه نتیجه ی آن، تأثيرناپذیری وسوسه‌هاي شيطان است. خداوند در اين باره مي‌فرمايد: 
ونَ«4 در حقيقت، كساني كه ]از  ُ بْصِر رُواْ فَإذَِا هُم مُّ يْطَانِ تَذَكَّ نَ الشَّ هُمْ طَائفٌِ مِّ قَواْ إذَِا مَسَّ يِنَ اتَّ »إنَِّ الَّذ
خدا[ پروا دارند، چون وسوسه‌اي از جانب شيطان به ايشان رسد، ]خدا را[ به ياد آورند 
و به ناگاه بينا شوند. با دعا تذّکر حاصل می شود  و وقتی انسان رو به سوي خدا كند، 
نوري از باطن بر نفس او مي‌تابد كه تابش اين نور، هم خانه ی دلش را تابناك ميك‌ند 
و هم صفحه ی عقل و ذهنش را روشن مي‌سازد، به گونه‌اي كه تعقّل و تفكّر او از قدرت 

1. مفاتیح الجنان؛ دعای مکارم الاخلاق، ص1263.
2. زمر؛ آیه15.

3. حشر؛ آیه19.
4 . اعراف؛ آیه201.
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و مايه و روشنايي بيشتري برخوردار مي شود و برحسب مراتب پيوند قلبي و ذكر، به 
درك و دريافت حقايق والا توفيق ميي‌ابد.

نتیجه گیری:
با بررسی توصیفی تحلیلی انجام گرفته از منابع دینی، روشن شد که:

الف. خداشناسی، خودشناسی، مسئولیت شناسی آدمی را تقویت می کند.
بالابردن  خدا،  به  دلبستگی  تقویت  آرامش،  احساس  افزایش  موجب  دعا،  ب. 

احساس حرمت خود و رشد و تعالی می گردد.
ج. دعا، منشأ اصلاح رفتار خیررسانی و شفابخشی و روشنایی دل و عامل پیدایش 

بصیرت است.
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